
ــا بـــرق قـــم، بـــرای یک  یــک بــابــایــی را از شــرکــت آب ی
مأموریت ده، پانزده روزه فرستاده بودند جبهه. با یک 
ماشین سیمرغ. این بنده خدا اصلاً روحیه اش به جنگ 
و جبهه نمی خورد و به اجبار آمده بود. یک شب که آقا 
مهدی می خواست برای شناسایی برود، این را به عنوان 

رانــنــده با خــودش بــرد. اینها مــقــداری جلو 
رفته  و رسیده بودند به جایی که نمی شد با 
ماشین رفت. آقا مهدی می گوید بایستد. 

خودش هم دوربین دید در شب را 
برمی دارد و می رود جلو. این 

بنده خــدا هم که حسابی 

ترسیده بـــوده، بــا خــودش می گوید نکند آقــا مهدی 
بیاید و بگوید برویم جلوتر. از ترس، با سرنیزه می زند 
و لاستیک ماشین را پنچر می کند که بهانه ای داشته 
باشد. آقا مهدی که برمی گردد و وضعیت را می بیند 
یک کشیده می خواباند بیخ گوشش و می گوید » مگر 
من می خواستم تو را ببرم تــوی دل دشمن؟ تو حق 
نداشتی همچین کاری بکنی. من خودم فرمانده 
لشکرم و باید بدانم دارم نیروهایم را کجا 
می فرستم. « خلاصه با یک مصیبتی این 
ماشین را در آن تاریکی برمی گردانند 

عقب.

توی حسینیه مراسم بود و من هم حسابی حال 
و هوای معنوی گرفته بودم که آمدند و گفتند آقا 
مهدی با تو کار دارد. رفتم ساعت یازده شب بود. 
دیدم آقا مهدی و آقای صادقی در اتاق فرماندهی 

نشسته اند.
 آقا مهدی گفت » کجا بودی؟ « گفتم » حسینیه. « 
گفت » برای چه؟ « گفتم » مراسم بود دیگر آقا. 
دعا می خواندند. « یک خرده هم هنوز چشم هایم 
قــرمــز بـــود. آقــا مــهــدی بــه شــوخــی گفت » هــان؟ 
رفتی گریه و زاری کــردی که زودتــر زن بگیری؟ « 
گفتم » حالا زن کجا بوده؟ جنگ تمام بشود، زن 
هم می گیریم. « گفت: »بنشین ببینیم بابا!« 
به من می گفت »بابا«، روی حساب فامیلی ام! 
نشستم، گفت »مــی خــواهــم لشکر را دوکـــادره 
کنم. یعنی گردان ها و واحدهای لشکر، دو تا کادر 
داشته باشند. موقع عملیات، یک کادر برود، یک 
کادر بماند. اگر کادر اول از بین رفت، نیروی کادر 

جایگزین تــازه نفس بــرای ادامــه عملیات داشته 
بــاشــیــم.« گفتم »آقـــا مــهــدی، ایــن طــوری خیلی 
نیرو می خواهیم. از کجا می خوای این همه نیرو 
تأمین کنی؟« گفت »تــو می توانی گزینش راه 
بیندازی؟« گفتم »بله« گفت: »پــس بــرو نیرو 

جذب کن.«
در مدت یک سال  و نیم، سیصدوپنجاه نفر نیرو 
جمع کــردم. خود آقا مهدی می رفت به فرمانده 
گردان ها می گفت: »اگر نیروی خوب داریــد، به 
من معرفی کنید« بعد با افــراد صحبت می کرد، 
ــی مــی کــرد و هــر کجا که  ــاب اســتــعــدادشــان را ارزی
صلاح می دید، براساس تخصص و توانایی فرد، 
به او مسئولیت می داد. خوب که از جانب آن فرد 
خیالش راحت می شد، رسماً برایش حکم می زد. 
آقــا مهدی با ایــن دیــدگــاه که ممکن اســت جنگ 
طــول بکشد، به دنبال قــوی کــردن بنیه  و محکم 

کردن زیرساخت های لشکر بود.
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